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به بهانه برگزاری فستیوال 
بین المللی موسیقی معاصر

موسیقی  معاصر چیست؟ 

پژوهشــگر   (۱۹۴۴) تاگ  فیلیپ 
موســیقی  انگلســتانی، موسیقی  را 
بــه مثلثی تشــبیه می کند که ســه 
«فولــک»،  موســیقی   گوشــه اش 
«پاپ» و «موسیقی  هنری» هستند. 
آلفــرد اشــنیتکه (۱۹۹۸ – ۱۹۳۴)، 
به  را  آهنگ ســاز روس، موســیقی  
دو دسته تقســیم می کند؛ موسیقی  
جدی و موســیقی  تفننی . موسیقی  
جدی یا هنری را همچنان موسیقی  
نیز  آکادمیک و موســیقی  کلاسیک 
می نامند. موســیقی  جدی را باید از 
لحاظ تاریخی  بررسی  و برای داشتن 
درک درســتی  از آن بایــد دوره های 

مختلف آن را شناخت. 
از لحــاظ تاریــخ آهنگ ســازی، 
موســیقی  جدی را می توان به پنج 
دوره کلی  تقســیم کرد که هرکدام 
بــه دوره های ریزتری قابل تقســیم 
هســتند؛ دوره باســتان (تــا قــرن 
ششــم)، اولیــه (از قرن ششــم تا 
۱۸)، کلاســیک (از قــرن ۱۷ تا ۲۰)، 
مدرن (نیمــه اول قرن بیســتم) و 
معاصــر (نیمه دوم قرن بیســتم تا 
به امروز). این تقســیم بندی چیزی 
جدا از تقسیم بندی تاریخی  است و 
نحوه بررســی  اش بیشتر به صورت 
علمــی ، تکنیکی  و زیبایی شناســانه 
مختلــف  قــرون  در  آهنگ ســازی 

برمی گردد. 
موضوع بحث ما درباره موسیقی  
معاصر اســت که از نیمه دوم قرن 
بیستم (۱۹۴۵ - پس از مرگ آنتون 
وبــرن) تا به امــروز ادامــه دارد و 
شامل جنبش های مختلفی ازجمله 
سریل  پست تونال،  آتونال،  موسیقی  
و پست ســریل، موسیقی  الکترونیک 
و کنکــرت، مینی مــال، اســپکترال، 
ویدئــوآرت،  صوتــی،  چیدمــان 
موســیقی  تجربی ، بداهه نوازی آزاد 
و جنبش های بســیار دیگری است 
که در این فهرســت جا برای آوردن 

نام هایشان نداریم. 
ولی  آیــا لزوما هر آهنگ ســازی 
یــا موســیقی دانی را کــه در ایــن 
می کنــد  زندگــی   تاریخــی   دوره 
می توان آهنگ ســاز معاصر نامید و 
موسیقی  اش را موسیقی  معاصر به 

حساب آورد؟ 
یا آیــا می تــوان هر شــکلی  از 
موســیقی  کــه در ایــن دوره تولید 
معاصــر  موســیقی   را  می شــود 
نامید؟ قطعا خیر! به کرات دیده ایم 
کســانی  که موســیقی  آکوستیک یا 
می ســازند،  «غیرجدی»  الکترونیک 
خود را آهنگ ســاز معاصر می دانند 
و انتظــار دارند به صورت آکادمیک 
بــا موســیقی  آنهــا برخورد شــود 
یــا کســانی  خــود را «بداهه نــواز 
آزاد» می داننــد بــدون اینکه هیچ 
و  دانشــی درباره موســیقی  مدرن 
این  به وجودآمدن  دلیــل  و  معاصر 
شــکل از بداهه نــوازی و تاریــخ و 
اما  باشند،  داشته  زیبایی شناسی اش 
انتظار دارند موســیقی  آنان جدی و 

معاصر محسوب شود! 
موســیقی  و به ویــژه موســیقی  
معاصــر و همــه جنبش هایش را 
می تــوان با مطالعــه دقیق تاریخ و 
فلســفه هنر و موســیقی  شناخت. 
خوشبختانه در حال حاضر کتاب های 
بسیار خوبی  به زبان فارسی ترجمه 
یا نوشــته شــده که تمرکــز آنها بر 
موســیقی  مــدرن و معاصر اســت 
به همیــن علت می تــوان راحت تر 
از گذشــته با این قســمت از تاریخ 
موسیقی  روبه رو شــد و آن را درک 
کرد و مــرز بین موســیقی  جدی و 

تفننی  را شناخت. 
ضمــن اینکه موســیقی معاصر 
بــا توجه به طیف بســیار گســترده 
رویکرد هــای  و  زیبایی شناســی 
هرگونه  می تواند  مختلف صوتــی، 
ســلیقه جدی موسیقایی را پوشش 
دهــد. در انتها می توان موســیقی  
جــدی معاصر را این گونــه تعریف 
توســط  کــه  موســیقی  ای  کــرد: 
موســیقی دانانی نوشــته - خلــق 
می شود که به دنبال نوآوری، کشف 
و خلق دنیای جدید اصوات هستند 
و در آخــر، شــنونده را به شــنیدن 

موسیقی  شان دعوت می کنند. 
*آهنگ ساز و مدرس دانشگاه

پارتیتور

ریطوریقا

مسترکلاس های پیانو انوشیروان روحانی

این کلاس ها حدود یک ســال ونیم اســت که در شهرهایی نظیر: 
شــیراز، اصفهان، مشــهد و رشــت برگزار می شــود و بــه زودی در 
شــهرهای دیگر نیز برگزارخواهد شد و تاکنون سه دوره در شهرهای 
مذکور با استقبال طیف وسیعی از هنرجویان و معلمان برگزار شده 

است و دوره  چهارم نیز از اردیبهشت ۱۳۹۵ شروع خواهد شد. 
روحانــی همــواره در طــول فعالیت های هنری خــود دغدغه 
آموزش داشــته که ازجمله آنها می توان به حضورش در هنرستان 
موسیقی (پیش از انقلاب) اشــاره کرد و مشخصا از سه سال پیش 
به صورت فعال، شاگردانی را که در سطوح متوسط و عالی بوده اند، 
تحت تعلیــم خود قرار داده اســت. در این مدت، بــا توجه به اقبال 
روزافزون به شرکت در این کلاس ها، با لحاظ کردن گزینش سطح از 

متقاضیان، این کلاس ها بُعد تازه ای به خود گرفته است. 
ادریس ناصری (مدیــر روابط عمومی انوشــیروان روحانی) در 
این زمینه گفته اســت: «این کلاس ها صرفا با هــدف آموزش پیانو 
برگزار خواهد شــد؛ ضمن اینکه آقای روحانــی در نظر دارند تا این 
مسترکلاس ها به شــکل دوره ای انجام شود و کسانی که در دوره  ها 
حضور دارند، بعد از مدتی بار دیگر بتوانند آموخته هایشــان را دنبال 
کنند و تا جایی که شرایط فراهم باشد، کلاس ها هر دو، سه ماه یک بار 
برگزار شــود». او اضافه کرد: «هدف از برگزاری این مســترکلاس ها، 
انتقــال اطلاعات و تجــارب انوشــیروان روحانی بــه نوازنده های 
پیانوســت. درواقع ایشان می خواهند ازطریق برگزاری این کلاس ها، 
افــراد مســتعد در نوازندگی این ســاز را، تربیت کننــد». همچنین 
مدیربرنامه روحانی خاطرنشــان کرد: «این کلاس ها در شهرستان ها 
به صــورت خصوصــی و گروهی انجام می شــود. هنرجویانی که از 
کلاس ها به شکل خصوصی استفاده می کنند، باید در نوازندگی پیانو 
و تئوری موســیقی در سطحی پیشرفته باشــند و هنرجویانی که در 
کلاس های گروهی شــرکت می کنند، باید دست کم سطحی متوسط 

در نواختن این ساز داشته باشند».

انوشیروان روحانی در مردادماه سال ۱۳۱۸ در رشت به دنیا آمد. 
او موسیقی را با ساز «ملودیکا» آغاز کرد و در این راه با حمایت های 
پــدر و مادر خود، آموختن موســیقی را پی گرفت. در ۹ ســالگی در 
«جامعه باربد» که به سرپرســتی شادروان اسماعیل مهرتاش اداره 
می شــد، برنامه هایی اجرا کــرد که مورد تشــویق مهرتاش و دیگر 
اعضای آنجا قرار گرفت. روحانی از شش ســالگی با راهنمایی های 
پدر، با نت آشــنا شد و در همین اوقات وارد هنرستان موسیقی شد. 
در هنرستان موســیقی از آموزش ها و راهنمایی های استادان جواد 
معروفی، روح االله خالقی و ســایر اســتادان در هنرســتان موسیقی 
بهره برد. او پس از چند ســال، به رادیو راه یافت و در ارکســترهای 
مختلف برنامه هایی اجرا کرد. بیش از ۲۵ ســال نداشــت که عضو 
شــورای موســیقی رادیو شــد و تا آخرین ســالی که در آن سازمان 
فعالیت داشت، عهده دار این سمت بود. وی از اولین برنامه «گلها» 
حضور و همکاری مســتمر داشــت و بعدها رهبری ارکستر شماره 
چهــار را برعهده گرفــت. انوشــیروان روحانی در ســال های اخیر 
به عنوان آهنگساز، با ارکســترهایی در سطح جهان همکاری داشته 
و این علاقه و گرایش او به موســیقی کلاســیک غرب را هم نشــان 
می دهد. روحانی در ســال ۱۳۴۶ ســاز «ارگ» را به ایــران آورد و با 
این ســاز اجراهایی در آن زمان و بعد از آن داشــته است. او یکی از 
آهنگ ســازان پرکار معاصر است که بیش از ۵۰۰ آهنگ ساخته   که 
حدود ۲۵۰ اثر ضبط شده است. اکثر آنها از معروف ترین آهنگ های 
زمان خود بوده اند که در حافظه  شــنیداری مــردم جای دارند و در 
این زمینه می توان به: «سلطان قلب ها» و «تولد مبارک» اشاره کرد. 

نشست «نوآوری های ابوالحسن نجفی 
در عروض فارسی»

شرق: شعر فارسی، در طول تاریخ  هزارودویست ساله اش، به تدریج 
نزدیک به ۵۰۰ وزن مختلف ساخته و به کار گرفته است. آیا می توان 
این مقدار کثیر را که تعدد آنها در هیچ زبان دیگری در جهان، مانند 
ندارد، با ضابطه کرد؟ تا زمانی که وزن های شــعر فارســی تنظیم و 
طبقه بندی نشــوند، عروض به مرتبه علم نخواهد رسید. در این راه 
تاکنون کوشش هایی شده و نتایج کم وبیش موفقی نیز به دست آمده 
است. بی شک، عروض جدید وامدار زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی 
اســت که با پژوهش ها و آثارشــان، بزرگ ترین خدمت را به عروض 
فارســی  کرده اند و به تازگی دو کتاب «دربــاره طبقه بندی وزن های 
شعر فارســی» و «اختیارات شاعری» از ایشــان به همت انتشارات 

نیلوفر منتشر شده و دو کتاب دیگر نیز در دست انتشار است. 
نشســت هفتگی شــهر کتاب در روز سه شــنبه ۲۰ بهمن ساعت 
۱۶:۳۰ به بررســی نوآوری های ابوالحسن نجفی در عروض فارسی 
اختصاص دارد که با حضور دکتر ضیاء موحد، دکتر سیروس شمیسا 
و دکتــر امید طبیب زاده و جمعی از زبان شناســان، صاحب نظران و 
علاقه مندان در مرکز فرهنگی شــهر کتاب، خیابان شــهید بهشتی، 
خیابان شــهید احمد قصیر (بخارســت)، نبش کوچه سوم، پلاک ۸ 

برگزار می شود و ورود برای علاقه مندان آزاد است. 
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نوانس

«غم نومــه فریــدون» آخرین اثر موســیقایی حســین 
علیــزاده، چندی پیش از ســفر وی به خــارج از ایران در 
مراســمی خصوصی اکــران شــد. در این مراســم که با 
حضور نویســنده و کارگردان هنری، بازیگران، نوازندگان، 
خوانندگان و سایر عوامل اثر برگزار شد، هنرمندان دیگری 
نیز به عنــوان میهمانان پروژه حضور داشــتند. «غم نومه 
فریدون»، اثر پیمان قدیمی که آهنگ ســازی آن را اســتاد 
حسین علیزاده به انجام رسانده است، عنوان کتابی است 
با همین عنوان که در ســال ۹۱ از این نویســنده در پاریس 
منتشر شد. این کتاب دربردارنده قصه ای محاوره و منظوم 
اســت که سرگذشــت یک آبادی را روایت می کند. پیمان 
قدیمی درباره علت گرایشــش به ایــن گونه ادبی عنوان 
می کند: «شــعر- قصه نویسی در سال های پس از کودتای 
مرداد ســی ودو توســط بزرگانی همچون شــاملو، فروغ، 
بیژن مفیــد، علی حاتمی و... در ادبیــات ایران رواج پیدا 
می کند و عمده دلیل آن نوعی ارتباط شفاهی و بی محاق 
نویســندگان بــا عامه مردم بوده اســت. درســت زمانی 
که بســیاری از مــردم خواندن نمی دانســتند!»«غم نومه 
فریدون» نیز ماجرای یک آبادی اســت که در آن خندیدن 
قدغن شــده و «فریدون» - شــخصیت اصلی داســتان- 
به واسطه عشقش به لبخندهای هیچا - دختر خنده روی 
آبــادی- تلاش می کنــد تا بــا پایبندی بــه آرمان هایش، 

دیگربار لبخند را به مردم آبادی بازگرداند. 
پیمــان قدیمــی- نویســنده، تهیه کننــده و کارگردان 
هنری این اثر- در ابتدای مراســم اکران صوتی «غم نومه 
فریدون» پیرامون شکل گیری آن و پیوستن حسین علیزاده 
به این پــروژه گفت: «مدت هــا پیش تصمیــم گرفتم تا 
«غم نومه فریدون» را به صورت کتاب صوتی منتشر کنم 
و از برخی آثار استاد علیزاده به عنوان موسیقی متن نیز در 
کنار گفتارها بهره بگیرم. ازاین رو با ایشان ملاقاتی داشتم 
و وقتی قصه را برایشــان خواندم با پیشنهاد آهنگ سازی 
مســتقل روی این پروژه از جانب ایشــان مواجه شــدم. 
با این پیشــنهاد پروژه «غم نومه فریدون» آغاز شــد و در 
ادامه حبیب رضایی به عنوان مشاور هنری، نیما دهقانی 
به عنوان کارگردان گفتارها و صبا علیزاده به عنوان دستیار 
آهنگ ساز به مجموعه پیوستند. کار روی این پروژه بیش 
از سه ســال طول کشــید و امیدواریم اردیبهشت ماه سال 

آینده منتشر شود».
در ادامه این مراسم علیزاده با اشاره به همکاری اش 
با پیمــان قدیمی در پــروژه «غم نومه فریــدون» گفت: 
«پیمــان قدیمی جوان کم سن وســالی اســت که کارش 
از بســیاری از پیرمرد هــا و افــراد باتجربــه بهتر اســت. 
همان طور که خودش هم اشــاره کــرد، یک روز به دیدن 
مــن آمد و گفت که می خواهم از شــما اجــازه بگیرم تا 
از موســیقی های شما به عنوان موســیقی متن این قصه 
اســتفاده کنیم. اما وقتی نگاهی به قصه انداختم حسی 
را از من دزدید که باوجود آنکه مشــغله فراوانی داشتم، 
پذیرفتم تا روی آن کار کنم. این پروژه به دلیل ســفرهای 

من و کارهایی که در دســت داشتم مدتی به تعویق افتاد 
تا خوشــبختانه در سال گذشته در یکی از سفرها، خلوتی 
پیدا کردم و موســیقی آن را نوشــتم. «غم نومه فریدون» 
برای من فقط یک پروژه موسیقایی نیست. بلکه این اثر از 
جنبه نمایشی، سینمایی و ادبی نیز حائزاهمیت است. من 
با این اثر زندگی کرده ام». این آهنگ ساز در ادامه با انتقاد 
از جریان هنری امروز ایران گفت:«همه دوستان سینمایی 
و هنرمند من که در این جلسه حضور دارند، می دانند که 
یــک اثر هنری زمانی می تواند تأثیرگذار باشــد که عوامل 
آن به آن عشــق بورزند، نه مثل اکثر فیلم های این دوران 
که مدام و هم زمان بازیگران از یک لوکیشــن این فیلم به 

لوکیشن فیلمی دیگر می روند».
او در ادامــه به تجربه همــکاری اش با علی حاتمی 
اشــاره کرد و افزود: «وقتی قرار شــد علی حاتمی فیلم 
«دلشــدگان» را بســازد، با امکانات آن دوران سعی کرد 
ســاز را در دست بازیگرانی قرار دهد که به عنوان نوازنده 
در فیلم ایفــای نقش می کردند. اما من شــرط کردم در 
صورتی این بازیگران می توانند ســاز دستشــان بگیرند و 
نقش نوازنده هــا را بازی کنند که مدتــی کلاس بروند و 

آداب سازگرفتن را فرابگیرند. البته این انتقاد به سینمای 
امروز ایران هم وارد اســت که متأسفانه جنبه های مادی 
کار بیشــتر از جنبه های معنوی آن شــده است. در مدتی 
کــه من با «غم نومه فریدون» زندگی کردم، حس می کنم 
تعصب و عشــقم نسبت به آن از خود پیمان قدیمی هم 
بیشــتر شد و در طول کار تغییراتی روی آن صورت گرفت 
که امروز نتیجه نهایی اش فقط قصه خوانی و موســیقی 
متــن نیســت». در پــروژه «غم نومه فریــدون» بازیگران 
مطرحی ایفای نقش کرده اند که این اثر را از این حیث (از 
ســایرین) متمایز می کند؛ بزرگانی چون مرتضی احمدی، 
ژاله علو، فاطمه معتمدآریا، آیدا شاملو و بازیگرانی مثل 
فرهاد اصلانی، ســیامک صفری، امیــر جعفری، حبیب 
رضایی، صابر ابر و... .  علیزاده درباره تجربه همکاری اش 
بــا این هنرمندان گفت: «عواملی کــه رفته رفته به پروژه 
اضافه می شــدند، بــه طور تصاعدی حس و عشــق کار 
را بــالا می بردنــد و البته لطف همه ایــن عزیزان بود که 
بدون هیچ ســؤال و جوابی در شکل گیری این اثر شرکت 
کردند. جالب اســت که بگویم یکی از اتفاقات مهم این 
کار، حضــور مرتضی احمدی بود کــه آخرین بازی اش را 

در ایــن اثر انجام داده اســت و البته حضور بانو ژاله علو 
که با صدای افســانه ای خود در این کار ایفای نقش کرده 
است. امروز دیگر برای من مهم نیست که این کار منتشر 
شود یا نه، مهم این است که من مونسی به نام«غم نومه 
فریدون» دارم و هرجای دنیا که باشم آن را گوش می کنم 
و حتی بیشــتر از پیمان به این اثر وابستگی دارم».حسین 
علیزاده که همواره در طول سال های فعالیتش کوشش 
کرده با نســل جــوان هنرمندان- به خصــوص در زمینه 
موســیقی- همکاری کنــد، این بار در تجربــه ای متفاوت 
اثر پیمان قدیمی را آهنگ ســازی کرده است. نویسنده و 
کارگردان جوانی که به گمان علیزاده هم قدوقواره احمد 
شــاملو در این اثر حضور دارد: «نکته مهم این اســت که 
اهالی هنر - در هر رشــته ای- از بزرگانی چون شاملو و... 
صحبت می کنند و بــا انتقاد از وضعیت هنر امروز ایران، 
شــرایط کنونی را زیر ســؤال می برنــد. در صورتی که به 
عقیده من در هر شــرایطی هنر و زندگــی جریان دارد و 
هست. هرچند بسیاری از نمایش ها و کنسرت های امروز 
بیشتر به سیرک شــباهت دارند اما عده ای از جوانان هم 
هســتند که اگر دنیای مــا، دنیای بهتری بــود به مراتب 
بیشــتر از ما کار می کردند. پیمان قدیمــی نمونه یکی از 
این جوانان اســت». حسین علیزاده که در سال های اخیر 
به واسطه تورکنسرت هایش به شــهرهای مختلف ایران 
سفر کرده، به طور مستقیم با پتانسیلی که در نسل جوان 
وجود دارد آشنا شده و معتقد است: «این همه پتانسیلی 
که در نســل جدید به وجــود آمده اصــلا در تصور آدم 
نمی گنجد. هرچند موسیقی دانان کشور ما برای هر نفسی 
که می کشــند باید مجوز خاص آن را بگیرند اما همه این 
مســائل نتوانســته برای من تعیین کننده و محدود کننده 
باشــد. به عقیده مــن هنرمندی که رســالت دارد، در راه 
رسیدن به هدفش با هوش و مقاومت پیش می رود تا در 
نهایت هدف نهایی اش را به فعلیت درآورد. ضمن اینکه 
نباید فراموش کنیم که یک هنرمند، پشتیبانی مردم را نیز 
همراه خود دارد. همین تفکر باعث می شود تا هروقت از 
من می پرسند از مسئولان چه انتظاری دارید؟ بگویم هیچ 
انتظاری. تنها انتظارمان این اســت که مانع ما نشــوند». 
آهنگ ساز «غم نومه فریدون» در انتهای سخنانش گفت: 
«دوست دارم پیمان قدیمی را به عنوان سمبل هنرمندان 
نسل امروز، به شــما معرفی کنم. خوشبختانه امروز که 
اینجا ایســتاده ام، ذره ای ناامیدی در وجود من نیســت و 
افســوس نمی خورم که همه چیز به ما و هم نســلان ما 
ختم شــد. اتفاقا پیمان های نسل امروز با هوش، ذکاوت 
و جهان بینی وسیع تری در بطن جامعه ما حضور دارند و 
به صورت جدی کار می کنند، اگر هم چندان در رسانه ها 
مطرح نیســتند به دلیل این اســت که رسانه ها بیشتر در 
اختیار جریانات و کســانی اســت که صرفا پول و قدرت 
مــادی تعریف کننده آنهاســت. من به جرئــت می توانم 
بگویم روزی که پیمان «غم نومه فریدون» را برایم خواند، 

او را کشف کردم».
پــروژه «غم نومه فریدون» که آوازهــای آن را محمد 
معتمدی، پوریا اخواص و داریوش کاظمی اجرا کرده اند، 
توســط بامداد افشار طراحی صدا شــده است. این پروژه 
ســال آینده در فازها و مدیوم های مختلف منتشر خواهد 

شد که از چگونگی آن هنوز اطلاعاتی در دست نیست. 

خودتان تصمیم گرفته اید که به چه کســی رأی  �
خواهید داد؟ 

بــه علی مطهری حتمــا رأی می دهم؛ چون او به نظــرم مرد آرمان گرایی 
است و ردصلاحیتش باعث دلخوری جامعه فرهنگی شد. ایشان پای آرمانش 
ایستاده. دلم می خواهد ایشان به عنوان نماینده مردم، یکبار دیگر وارد صحن 
مجلس شــوند. فکر می کنم نمایندگان دیگرمان هم همین قدر باید آرمان گرا 
باشــند و باید پای عقایدشان بایستند و باید به خاطر مردم و آینده این سرزمین 
تــلاش کنند. باید تصویر بهتری از ایران در ذهن داشــته باشــند و به خاطر آن 
تصویر بهتر، به خاطر مردم و ملت شــان فعالیت کنند و سطح نشاط، شادی و 

زندگی بشری را در این کشور بالا ببرند. 
برگردیم به خودِ شما؛ شما بعد از این همه سال، حضور در تئاتر و سینما  �

و درخشش در جشــنواره های مختلف، آیا هنوز چیزی مانده که حسرت یا 
آرزویش در دلتان مانده باشد و بخواهید که آن را تجربه کنید و هنوز فرصت 

آن دست نداده باشد، مثل کارکردن با یک کارگردان خاص؟ 
بله، هســت. هنوز می خواهم نقش های بهتری را کار کنم و در جریان های 

بهتر اندیشه و هنر قرار بگیرم. 
چقدر از خودتان راضی هستید؟  �

دنبال یک انگیزه و بهانه جدیدی می گردم که نمی دانم باید از کجا پیدایش 
کنم و اگر پیدایش نکردم چطور در خودم ایجادش کنم. 

از حسرت هایتان بگویید... . �
به هرحال دلم می خواهد که جهانم وســعت بیشــتری داشته باشد و در 
سینما بیشــتر فعالیت کنم و به شهرت جدی تر و بیشتری دست پیدا کنم. این 
شهرت نباید صرفا فقط از یک توفیق اقتصادی یا از صرفا بازیگربودن به دست 
بیاید. این باید از اندیشــه به دســت  آید. این باید از طرز تفکر و مطالعه و سواد 

بیشتر سر بزند. 
فکر می کنید به زودی فیلم سازی را تجربه می کنید؟  �

بله، اگر این مصاحبه باعث دلخوری نشود و به ما پروانه ساخت بدهند. (با 
خنده) اینکه شوخی اســت. اگر واقعا همت بیشتری شامل حالم شود، حتما 

فیلم می سازم. 
امسال سیمرغ می گیرید؟  �

فکر نمی کنم.
شما که کارتان را لااقل در فیلم خانم پاکروان تمام و کمال انجام داده اید،  �

چه چیز مرددتان می کند؟! 
ســیمرغ گرفتن اصولا ربطی به بازی خوب یا بد بازیگــر ندارد. این بازی بد 
نیســت که باعث می شود تو سیمرغ نگیری و این بازی خوب نیست که باعث 
می شــود تو سیمرغ بگیری. من در ۱۶ســالی که کار کردم شاهد ناداوری های 
بســیاری بوده ام که خب چیزی حداقل برای من همراه نداشته جز کشته شدن 

ذوق و زحمتــم در زمینــه بازیگری، ولی گریزی هم نیســت. بهتر اســت که 
جشنواره برگزار شود. بهتر می دانم که این جشنواره هر سال بهتر و بهتر برگزار 
شــود. من باوجود انتقادهایی که از کمیسیون فرهنگی مجلس دارم، باوجود 
انتقــادی که از وزیر یا آقای ایوبی یا دبیر جشــنواره، دارم باید این را هم اضافه 
کنم؛ که ما به هر حال متشکریم بابت اینکه این جشنواره سرپاست. بیایید فکر 
کنیم این جشنواره سینمایی و فرهنگی در کشور ما نبود! بیایید فرض کنیم این 
۱۰ روز جشنواره تئاتر، این ۱۰ روز جشنواره موسیقی و این ۱۰ روز جشنواره فیلم 
نبود. مملکت ما چه اتفاق بزرگی را از دســت مــی داد؟ به هرحال ممنون دار 

هستیم که این بستر فرهنگی مهیاست. 
خودتان منتظر سیمرغ هستید؟ هنوز جایزه برایتان مهم است بعد از ۱۶  �

سال کار و همه موفقیت هایی که تجربه کرده اید؟ 
نه. 
برایتان مهم نیست و منتظرش هم نیستید؟!  �

واقعا منتظرش نیستم. بعد از این مصاحبه که دیگر اصلا! 
چرا؟  �

کلا قلبم برایش نمی تپد. 
این حسی است که از قدیم داشتید یا تازه در شما به وجود آمده؟  �

این حســی است که باید از قدیم می داشتم، اما نداشتم. من بابت جایزه ای 
هم که سر فیلم «جرم» گرفتم، به شدت متأسفم و فکر می کنم بیخود هیجان 

زده شدم و  ای کاش آن یک سیمرغ را نمی داشتم. 
چرا؟  �

دلم نمی خواست سال ۸۹ جایزه بگیرم. 
یعنی قانعید؟  �

خیر.
پس چه دلتان می خواهد؟  �

هیچــی، فقــط دلم می خواهــد که هنرمند بزرگی باشــم. دلم همیشــه 
می خواسته بازیگر بزرگی باشم. دلم می خواسته تأثیری را که یک بازیگر بزرگ 

بر جهان می گذارد من هم بگذارم. 
خب مگر تا الان با نقش هایی که ایفا کرده اید، نگذاشته اید؟  �

فکر می کنم خیر. 
چه باعث می شود این طور فکر کنید در شرایطی که محبوبید؟  �

محبوب، امام رضاست. همان طور که بارها گفته ام هرکسی می تواند توفیق 
خودش را ماحصل تلاش، کسب دانش، کسب عقل و سواد بداند. من توفیقم 
را از مســائل دلی ام در رابطه با ایشان دارم و این توفیق و محبوبیت به مراتب 
اولا به ایشان برمی گردد و من هیچ چیزی را به پای خودم نمی نویسم. من بیشتر 
دلم می خواســت هنرمند بزرگی باشــم. من فقط دلم می خواهد خوب کتاب 
بخوانم، خوب فیلم بسازم و بازیگر خوبی باشم. دلم می خواهد توفیق بیشتری 

نصیبم شود، دلم می خواهد بیشتر رشد کنم و بیشتر وسعت پیدا کنم. 
می گویید دلتان نمی خواســته آن سال برای «جرم» جایزه بگیرید. پس  �

برای کدام فیلم دلتان سیمرغ خواسته؟ 
هیچ کدام.

و الان هم منتظر هیچ جایزه ای نیستید؟  �
اصلا، اصلا. 

منظورم در این مقطع است؟  �
دیگر هیچ وقت منتظر هیچ چیز نیســتم. فقط دلــم می خواهد تلاش کنم 

هنرمند و بازیگر بهتری شوم. 
پس تنها سودایتان این است که هنرمند بهتری باشید!  �

به نظر شــما این زیاد نیســت؟ این عالی نیســت؟ این ســودای خالصی 
نیســت؟ این دیگر اصلا ســودا نیســت. این یک خواهش غنی شده است. من 
دلم می خواســت مثل داریوش مهرجویی، عباس کیارســتمی و ناصر تقوایی 
بودم. دلم می خواســت مثل یکی از این بزرگان بودم. دلم می خواســت مثل 
خسرو شــکیبایی بودم. یا مثل بازیگران بزرگ جهان؛ مثلا آل پاچینو بودم. دلم 
می خواست خیلی شکسپیر و ادبیات را می شناختم. دلم می خواست بر جهان 
بازیگری و بر زیبایی شناســی عالم تأثیر زیادی می گذاشــتم. دلم می خواست 
به جای کوروســاوا، من کارگردان فیلم «آشوب» بودم. یا «هفت سامورایی» را 
من می ساختم. دلم می خواست مثل چارلی چاپلین بودم، ولی گویی شهامت 
رنجی را که آنها برده اند نداشته ام و خب قاعدتا گنجی را که آنها بردند، هم من 
نمی برم. به همان میزان گنج به نصیب می بری که شهامت رنج بردن داری. به 
همان میزان توفیق نصیبت می شود که خطر کنی و در دلش بروی. چون تمام 

توفیق ها در پسِ ترس و آن سوی ترس است. 
و خودِ شما در بازیگری ریسک نکردید؟  �

چرا ولی تعابیر غلطی از آن شــد. از سوی کسانی که هیچ دانش و سوادی 
درباره بازیگری نداشتند و برخی از منتقدهای دروغین نشستند و بدگویی کردند. 

خودم اما می دانم چه کرده ام. 
ولی به آینده عمر هنری خودتان امیدوارید؟  �

راستش را بخواهید دیگر به این شک دارم! 
پس درحال حاضر به چی اطمینان دارید؟  �

بــه خداوند متعال، به زندگی. به محبت، به امــام رضا (ع)، به مادرم، به 
روح پدرم، به عشق اعتماد دارم. به درختانی که هنوز قطع نشده اند و ممکن 
اســت قطع شوند، اعتماد دارم. به دو، سه پرنده باقی مانده در این شهر کثیف 
کــه دارند دود گازوئیــل و بنزین می خورند- و هنوز زنده انــد- ایمان دارم. به 
عشــق ایمان دارم. به مهربانی ایمان دارم. به اشــعار حافظ ایمان دارم و به 
اشعار مولانا... به دست های زحمت کشیده یک کارگر حلال خور باشرف اعتماد 

و اطمینان دارم. 

حسین علیزاده در اکران صوتی آخرین اثرش مطرح کرد:

مونسی به نام «غم نومه فریدون»
 نیوشا مزیدآبادى

 مرجان صائبى
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